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One of the problems of the contemporary history of Iran was the widespread famine 
crisis in the late Pahlavi period until the early period of Mohammad Reza Shah. The 
coincidence of this phenomenon with World War II and the occupation of the country 
by the Allies added to the severity of this crisis. This issue seems to be more serious 
in the southern regions of Iran. What has received less attention in this field is the 
examination of rural life in the midst of this crisis. This research seeks to describe the 
conditions of Bushehr villages during the considered famine period, investigate the 
measures taken and the consequences of the said crisis. This research has been done 
using descriptive-analytical method and using written sources, archival documents 

and press. 

The results of this research show that most of the villages in the mentioned areas in 
the Persian Gulf region have been involved in this crisis. Meanwhile, the actions of 
the central government and local administrators sheriffs and Khans could not control 
this crisis. Because of this, many deaths, widespread insecurity, and finally the 
massive migration of rural people to the big cities of that period were among the 

results of this crisis. 
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 وغاندارين و وسيع هايتوتستان پرورش جهت مناسب بستري مازندران و گيلان فرد به منحصر جغرافياي

 را رانمازند و گيلان مردم معيشتي اقتصاد از بخشي نوغانداري، كه نحوي به است، بوده تاريخي ادوار در

هاي خالصه درآمد و زمين عنوانبهها از دورة صفويه، هاي مرغوب زير كشت توتستانزمين. شدمي شامل

اي هبا حفظ اين سنت، با رقابت ،هاي ديگر قرار گرفت. در دورة قاجاريهبعدها نيز در اختيار حكومت

دن روي كار آم باسازي افزوده شد. حاصل از ابريشم، شيوة خصوصيداخلي و خارجي براي كسب منافع 

تغييرات بسياري در شيوة  ،هاي مدرنيزاسيون و اصلاحات ارضيحكومت پهلوي و اجراي سياست

داران داري و وضعيت معيشت نوغانبر صنعت نوغان ،رسد تغييرات حاصلهرخ داد. به نظر مي داريزمين

تحقيق تاريخي و با رويكرد كيفي صورت پذيرفته است؛ گردآوري  روش رو باپيشِ اثرگذار بوده است. مقالة 

تحليلي نگارش شده است. مقالة  -به روش تاريخي و اسنادي انجام و به شيوة توصيفي ،هاي مقالهداده

ر د داريزمينهاي حاضر در پي پاسخ به اين پرسش اساسي است كه چه عواملي موجب تغيير شيوه

داري گيلان و مازندران در ضعف و زوال نوغان تأثيريقاجاريه و پهلوي شده و اين عوامل چه هاي دوره

، در مرحلة دار، روستاييان نوغانداريزمينهاي در پي تغييرات شيوه دهد؛هاي مقاله نشان ميداشت؟ يافته

ها در صنعتي شدند. توتستان يهاكارخانهداران عمده و در مرحلة دوم، كارگران كارگران زمين نخست

با شيوة سنتي  ،دارانزمينبه شيوة صنعتي احداث شدند و خرده ،و خاص عام سهاميهاي شركت سيستم

 و هاي قاجارهوردر د داريزمينهاي تغييرات شيوه ها را نداشتند. در نتيجةداري، ياراي رقابت با آننوغان

  مضمحل شد. مازندرانو  داري در روستاهاي گيلانپهلوي، نوغان

  .قاجاريه، پهلويمازندران،  و گيلان ي، روستاهاداريزمين هايهشيوابريشم، : كليدي واژگان
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  مقدمه

لبرز و هاي اكوهدليل قرار گرفتن در بين درياي كاسپين و رشتهندران، بهجغرافياي گيلان و ماز

تالش، اقليم متمايزي از ساير نقاط ايران دارد. اين ويژگي طبيعي خاص، سبب شده است تا اين 

ترين كالاهاي راهبردي بازار جهاني، يعني ابريشم را در خود مناطق، استعداد پرورش يكي از مهم

افزايش تقاضاي جهاني ابريشم، جغرافياي گيلان و مازندران مورد توجه حكام قرار  داشته باشد. با

هاي حاصلخيز اين مناطق، زير كشت توتستان رفت و تلنبارهاي پرورش ابريشم گرفت. زمين

 اقتصاد ات نپاييد ديري .آمد پديد ابريشم تجارت و توليد بر مبتني داري،نوغانشد. حرفة ساخته

 توتستان، در كار جهت داري،نوغان پرمنفعت حرفة زيرا گرفت؛ شكل ابريشم بر مبتني معيشتي

 در زيادي ردمم بنابراين داشت؛ كار نيروي به نياز ابريشم، پيلة تا ابريشم كرم پرورش تلنبارهاي

 خي،تاري متعدد ادوار در حكام، سوي ابريشم از تجارت و توليد انحصار .شدند مشغول حرفه اين

 ملاكا رعاياي به داراننوغان رواز اين. درآيد خالصه مالكيت به خيزابريشم هايمينز تا شد سبب

داري، بر توليد و تجارت هاي زراعي نوغانرو تغيير در شيوة زمينشدند؛ از اين مبدل خالصه

  گذار بوده است.داران اثرابريشم و معيشت نوغان

اي بخانهصورت كتاها بهانجام شده، گردآوري داده تحقيق كيفي تاريخي روشرو با مقالة پيشِ        

ست. تحليلي تدوين و نگارش شده ا -شيوة توصيفيسپس مقاله به و و اسنادي صورت پذيرفته

ر داري دهاي زمينچرا و چگونه تغيير شيوهمقالة حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه 

به نظر روستاهاي گيلان و مازندران شد؟ داري هاي قاجار و پهلوي، سبب اضمحلال نوغاندروه

راهبردي در اين ادوار، بر  -هاي اقتصاديهاي قاجار و پهلوي و سياسترسد تحولات دورهمي

رو تلاش شده است اثرات بنابراين در مقالة پيشِ داري اثرگذار شده است؛هاي زمينروي شيوه

دي هاي اقتصاترين حرفهن يكي از مهمعنواداري، بهداري بر معيشت نوغانتغييرات شيوة زمين

  ايران موردبررسي قرار گيرد.

ها، مقالات و داري در دورة قاجار و پهلوي، در برخي كتابهاي زمينهدر زمينة تغيير شيو       

مالك و زارع در هاي اسنادي، مطالب متعددي منتشر شده است؛ از جمله: لمبتون در مجموعه

). محمدرضا ٢٨٤ -٢٦٦: ١٣٩٣لمبتون، است (ي در دورة قاجار پرداخته دار، به شرح تيولايران

، در نقدي بر اصلاحات ارضي، آن را موجب داري در ايرانرشد روابط سرمايهسوداگر در كتاب 

مقالاتي نيز در اين  ).١٦: ١٣٦٩داري در ايران معرفي كرده است (سوداگر، رشد طبقة سرمايه
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نقدي بر مطالعات «اي تحت عنوان : مصطفي ازكيا در مقالهخصوص منتشر شده است؛ از جمله

 به تحليل اصلاحات ارضي و» توسعة روستايي در ايران با ارجاع به كتاب مالك و زارع لمبتون

  ).١١: ١٣٦٦ازكيا، است (پيامدهاي آن پرداخته 

ن در كشاورزارشد مناسبات اربابي و تأثير آن بر زندگي «در مطالعات جديد، مقالاتي چون        

ت، سرشبهشتي محسن به نگارش زهرا نادي،» ي شمالي ايران)هااصالتدورة قاجار (با تأكيد بر 

داري در دورة قاجاريه، مطابق ، با تمركز بر تغييرات شيوة زمينفرعادلذكراالله محمدي و باقرعلي 

  با نظرات جان فوران و آن لمبتون نگارش شده است.

 داريداري بر نوغانهاي زمينهاي مبني بر اثرگذاري تغيير در شيوهارشبا وجود اين، گز       

طور دقيق صورت نگرفته است. در مقالات و كمتر ديده شده است و تحليلي در اين باب به

ه ك صنعت نوغان گيلان در مسير جادة ابريشممطالعات اخير، عباس پناهي و همكاران، در كتاب 

داري در نوغان داريطور مختصر به تأثير تغييرات شيوة زميناست، به در دانشگاه گيلان منتشر شده

 هاي اقتصادي). نويسندگان اين كتاب معتقدند؛ سياست١٢٤: ١٤٠٠پناهي و همكاران، اند (پرداخته

ارضي،  سبب اصلاحاتهمينريزي شده است؛ بهداري غربي پايهدورة پهلوي، مبتني بر نظام سرمايه

هاي . هرچند طرحداشت در برخروج كارگران كشاورزي و هجوم به شهرها را  پيامدهايي مانند

دليل كمبود نيروهاي متخصص در زمينة بزرگي براي توسعة صنعتي ابريشم انجام شد؛ اما به

داري، اين صنعت دچار ركود شد. با وجود اين تحقيقات، پژوهشگران به تحليل و تشريح نوغان

هاي قاجاريه و پهلوي، چرا و چگونه در اضمحلال داري در دورههاي زميناينكه تغيير شيوه

  اند.داري روستاهاي گيلان و مازندران اثر گذاشته است، نپرداختهنوغان

  

  مازندران و گيلان تاريخي جغرافياي در داري. نوغان١

، خيز آنماما جغرافياي ابريش؛ اي از ابهام استداري ايران در هالههرچند چگونگي پيدايش نوغان

ن اي به ژرفاي تاريخ ايداري پيشينهدليل شرايط آب و هوايي ويژه، در نوغانگيلان و مازندران، به

ساز توجه استراتژيك و اقتصادي به ي تاريخي، زمينههادورهداري در سرزمين دارد. اهميت نوغان

 ازدارد. ايران  ر نقاطساياز متمايز گيلان و مازندران اقليمي شمال ايران شده است. جغرافياي 

عجاب انگيز است. اين اگوياي اين وجه تمايز اعجاب ،هاي شمالي البرزبخش تاجنوبي البرز  بخش

  شود.هاي اروپاييان از عصر صفويه تا دورة قاجار ديده ميدر سفرنامه
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به درياي رودهايي كه  ةدر دهان«درياي مازندران تأثير زيادي بر اقليم گيلان و مازندران دارد.   

بودند كه مركز تجارت گيلانيان با  بنادري به وجود آمده] تا عصر قاجار[ ،شدندختم مي مازندران

بنابراين يكي از عوامل آباداني گيلان منحصر  ؛درياي مازندران بود يسوساير اقوام و طوايف آن

  .)٣٧ -٣٦: ١٣٥٤فخرايي، (» به اين درياست

از اهميت زيادي برخوردار است.  يدرودفس ي به درياي مازندران،ي منتههارودخانهدر بين        

گيرد و به درياي كردستان سرچشمه مي ةچشمهاي چهلاز كوه ،»اوزنقزل«به نام  ،يدرودفس

 ،كه آخرين شاخهپيوندند هاي بسياري به آن ميشاخه ريزد. در مسير سفيدرودمي مازندران

صورت رودي بهن، آ از گيرد. پسهاي طالقان سرچشمه ميشاهرود است. شاهرود از كوه ةرودخان

 پس با جرياني كه به سبب شيب آن از .گيردو سفيدرود نام مي شودمي منجيل ةعظيم وارد تنگ

جريان تند آب  شود.روان مي درياي مازندران يسوبهخاوري در جهت شمال ،شودزياد تند مي

و  شايدبگاي به سمت دريا بارها بستر خود را تغيير دهد و هر بار راه تازه شده كه سفيدرودباعث

 ،فيدروداست. س بارها در طول تاريخ دگرگون شده ،با توجه به اين تغيير مسيرها ،دلتاي آن رواز اين

 ١٠به فاصله حدود  ،»دستك« ةدر ناحي ،ستر قديمي خودشدر ب ،چندان دوراي نهدر گذشته

ذشته گمي زماني هم از نزديكي لنگرود ،شد. اين رودخانه، وارد دريا ميكياشهر باختركيلومتر در 

 ،درسمي لومترمربعيك ١٧٠٠سفيدرود كه امروزه وسعت دلتاي آن به  .)٤٧٥ /١ :١٣٧٤، بيابانياست (

  .)٤٧٥ /١ :، همانبيابانيداشته است ( ينقش مؤثر گيلان ةدر پيدايش جلگ

بي غرجنوب الرأسخطشرقي تا البرز، در ناحية جنوبي درياي مازندران، از جنوب كوهرشته       

هاي تالش در سواحل جنوبكوهغربي البرز، رشتهاليه جنوبآن گسترده شده است و در منتهي

تري باخ آستارارود شروع و تا مازندران ةز درهايي كه اكوهرشته غربي درياي مازندران آرميده است.

 ةزايي اواخر دوران سوم و شامل دو رشتكوه هايكتحر ةها نتيجاين ناهمواري« ؛يابدامتداد مي

، ، عمارلوديلمان ةهاي ناحيشامل ناهمواري ،هاي گيلانكوه ة خاورياست. رشتخاوري  -باختري

تا  وگردد را شامل مي ، پشتكوه، تالشهاي ماسولهآن كوهباختري بخش  ... درو ، درفكسماموس

. سلسله جبال مذكور، سرچشمة )١٠١١ /٢: ١٣٦٦(فرجي و ديگران، » يابدادامه مي منجيل ةتنگ

هاي گيلان و مازندران به حوضة آبريز درياي رودهايي هستند كه پس از  عبور از بستر جلگه

  ريزند.كاسپين مي
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 ةدرج ٥٦تا  ٤٩اما طول جغرافيايي آن بين ، كه عرض جغرافيايي آن محدود يوسيعجلگة        

سبب رشد و پرورش  آن ييتنوع آب و هواد و شوترك ختم ميا بهاست، از آستارا آغاز و  خاوري

وهستاني ك -ايمناطق تپه مازندران و اي گيلان وجلگه ةاي و استوايي در منطقانواع گياهان مديترانه

 ترينمهماين جلگه، زمينة رشد و پرورش يكي از  .)٩٢و  ٩١/ ١، ١٣٧٢است (بديعي،  ها شدهآن

ترين منبع اقتصادي عصر همي توت در جهان را فراهم كرده است. مهاباغو  نوغان نيترمرغوبو 

رياي بنابراين جلگة جنوبي دو صفويه (كرم ابريشم) نياز فراوان به برگ توت داشت؛  انييايك

 هنگام عبور از سرزميناولئاريوس بههاي وسيع بوده است. كاسپين، بستر رشد و پرورش توتستان

يي به اين هاتوتستان ،زيرا وي تا به آن روز ؛شودزده ميها شگفتگستردگي توتستان از ،گيلان

  .)٢٣٥: ١٣٦٤گستردگي نديده بود (اولئاريوس، 

(لافون و رابينو به » شناختندابريشم را مي هاينيچقبل از  هايرانيا« پاريزه و لائوفر، نظر از       

كرم ابريشم «كرم ابريشم چنين آمده است:  ندَهش دربارةب ). در١٣: ١٣٧٢نقل از پاريزه و لائوفر، 

» تي...ة دساندازبهوَد هر يك و نيز آنكه اندر آتش است كه در ناحية خراسان بود و نيز آنكه برف ب

نامه، منسوب به خيام، پرورش كرم ابريشم به هوشنگ نسبت داده ). در نوروز٩٨: ١٣٦٩(دادگي، 

نگري و درودگري و بافندگي پيشه آورد و انگبين از زنبور و ابريشم از هوشنگ... آه«شده است: 

 »پيله بيرون آورد و از پس او طهمورث بنشست... و بازارها و كوچه بنهاد و ابريشم و پشم ببافت

  ).٧: ١٣٥٧(خيام، 

اد ا يها رجمشيد] صنعت ابريشم و ديگر رشتني«[الاخبار ثعالبي آمده است: در تاريخ غرر       

جمشيد... نيز مردم را : «ديگويمالسير ؛ نيز در تاريخ غرر»داد و بفرمود تا لباس ببافند و رنگ كنند

عالبي، (ث» دوزند و جامه پوشند هاپارچهها به رِشتَن ابريشم و كژ و كتان و پنبه فرمان داد تا از آن

بريشم استخراج كرد و به تهمورث) از كرم قز، ا«(). در تاريخ معجم آورده شده است: ٤٤: ١٣٧٢

  ).٩٢: ١٣٦٦(قزويني، » الهام الهي بدانست كه خوردن ايشان توت است

كه ابريشم نواحي شمالي ايران شهرت  دارند تأكيدمنابع متقدم جغرافيايي نيز بر اين نظر       

فيايي ترين منابع جغراعنوان يكي از كهنق)، به هـ. ٣٧٢(تأليف » العالمحدود«در  جهاني داشت.

رنگ و يا چندرنگ چون از اين ناحيت ابريشم خيزد؛ يك«ايران، دربارة ديلمان چنين آمده است: 

ي جنوب). مَقدسي دربارة ابريشم حاشية ١٤٣: ١٣٧٠العالم، (حدود» مبرم و حرير و آنچه بدان ماند

هايش رچهااينجا سرزمين پيله و ابريشم است، كارگرانش مهارت دارند و پ«نوشته است:  نيكاسپ
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» شودي ابريشمي دارد كه تا يمن برده ميهايروسردر مصر و عراق نامبردار است. گرگان 

در خصوص اهميت ابريشم گرگان چنين گزارش » الارضصوره«). در ٥١٧/ ١: ١٣٦١(مقدسي، 

ي هالهيپآيد و در طبرستان از اصل ابريشم طبرستان از ولايت گرگان به دست مي«شده است: 

حوقل، (ابن» ؛ ولي مال خود طبرستان چنين نيستكننديم، استفاده دهديمكه بهتر حاصل گرگان 

٢٨: ١٣٤٥.(  

تولم، رشت، فومن، لاهيجان، شفت و «مناطقي همچون » القلوبنزهه«حمداالله مستوفي در        

طخري ). اص٢٠٣: ١٣٦٢(مستوفي، » ترين مراكز توليد ابريشم گيلان ياد كرده استليسار را مهم

مقدار زياد در كرد، از ابريشم كه بهكه از رشت به ساري، مركز ولايت مازندران، مسافرت مي

است  شد، سخن گفته است. او مدعيطبرستان، ناحية كوهستاني ميان گيلان و استرآباد، توليد مي

 »حاكمان قرار گرفت از قرن سيزدهم به بعد، صنعت نوغان در ايران مورد توجه ويژة«كه: 

  ).٥١: ١٣٦٨(اصطخري، 

در عهد «اولين ارتباط تجاري ايران با اروپا، از مسير دريايي كاسپين صورت گرفت.        

فرستادة ملكه اليزابت،  ١ميلادي) آنتوني جنكينسون، ١٥٦٢ق/  هـ. ٩٧٠طهماسب صفوي (سال شاه

در نيمة قرن ). «٢/ ١: ١٣٤٤(محمود، » طهماسب صفوي بودالذكر به شاهحامل مكتوب ملكة فوق

وسيلة نمايندة خود، آنتوني جنكينسون و ديگران، تلاش شانزدهم ميلادي، كمپاني مسكوي، به

آميزي نمود كه باب تجارت انگلستان را با درياي كاسپين از طريق روسيه مفتوح سازد. شهامت

  ).٤٨٢/ ١: ١٣٨٠(كرزن، » اين دسته از تجار، در جستجوي ابريشم گيلان به اين صفحات آمدند

هاي عنوان يكي از كالاهاي راهبردي در دورة صفويه، يكي از انگيزهانحصار ابريشم، به       

هاي مردمي به انبارهاي شاهي در گاهي در شورش«هاي دهقاني در تصاحب بهرة آن بود. شورش

ن مثال؛ در عنوا، بهگرفتنديمو اين انبارها مورد غارت قرار  شديمخيز حمله مناطق ابريشم

بر تلفات نيروي انساني، زمينة توليد ، علاوهدر گيلان سعباشاهها و حوادث پس از مرگ شورش

ي نيز كوشيد تا تجارت ابريشم صفوجود اين، شاهبا). ٢٣٦: ١٣٨١(ثواقب، » ابريشم كاهش پيدا كرد

داران، براي دريافت نوغان ژهيوبهي و فشار بر رعايا، ريگسختد. را در انحصار خود نگه دار

ي در انبارهاي شاهي و فروش به چندين برابر قيمت، سبب آورجمعابريشم آنان با قيمت پايين و 

ي از ايلات تالش و فومنات اعده ق .هـ ١٠٣٩اي كه در سال گونهنارضايتي و خشم مردم شد؛ به

                                                 
١ . Antony jenkinson 
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 جان،و لاهي ، فومني شوريدند و با تصرف شهرهاي رشتصفء، عليه شاهنشاو روستاييان لشت

كننده در اين شورش، نشان اموال شاه و تجار ابريشم را غارت كردند. تعداد زياد نيروهاي شركت

ي مالياتي شاه ناراضي بودند (ثواقب، همان: هايريسختگدهد كه قشر وسيعي از روستاييان از مي

٧٦.(  

خروار،  ٢٠٠دهد؛ مردم انبارهاي دولتي را شكستند و هاي منابع تاريخي نشان ميگزارش       

مني، عبدالفتاح فو ، ابريشم خام توسط شورشيان مصادره شد. به گفتةلوگرميهزار ك ٥٩معادل 

در  سعباشاهنشايي، كلانتر و حاكم لشت مرادريمهبران شورشيان، اسباب و اموال از ر شاه،عادل

برد شد، به غارت و تاراج هزار تومان ميلاهيجان، را كه از نقود و اجناس و غيره، تخميناً سي

وليد ي به تطورجدبههاي داخلي ). پس از سقوط صفويان، آشوب٧٠: ١٤٠٠پناهي و همكاران، (

  وارد كرد. خسارتو تجارت ابريشم ايران 

ي هاجنگ بيماري ابريشم، آفت توتستان، جمله ازسرانجام، در دورة قاجار، عوامل بسياري        

سبب ركود نهايي در توليد و تجارت ابريشم شد. فقط براي  ي استعماري،هااستيسداخلي و 

درنيته و همچنين سفرهاي متعدد شاه جهت سرعت گسترش ممدت كوتاهي در دورة ناصري، به

ي ماندگبعق حلراهمردان در پي يافتن هاي آنان، دولتو درباريان به اروپا و الگوپذيري از پيشرفت

خان يتقرزايمبه دستور  رونيا از؛ شد رگذاريتأثايران افتادند و اين اتفاق بر صنعت ابريشم نيز 

دند. ي راهي استانبول شبافشميابرن براي آموزش علمي اميرنظام، تعدادي از هنروران ابريشم كاشا

ن: پناهي و همكاران، هما( ديگرد تأسيسدر گيلان نيز مدارس ابريشم زير نظر استادان فرانسوي 

٢.(  

ر پرورش كرم ابريشم ددهد: توليد ابريشم در دورة قاجار ارائه مي رابينو گزارشي از توسعة       

ن آترين صنعتي است كه ساكنان گيل گسكر به است و اساسيدر نهايت شكوفايي  ،گسكرات

ها و تلنبارهاي فراوان، يكي از درآمدهاي توتستان وجود بادر گذشته  ،پردازند. اين محصولمي

داده و با وجود توليد انبوه اين محصول درآمدزا، مهم و اصلي مردم اين منطقه را تشكيل مي

ل رابينو در سال . هاي هـگزارش( نطقه وجود داشته استآن در اين م كردنخشكمؤسساتي براي 

محصول ابريشم كشور در استان گيلان و باقي آن در  %٨٠ بيش از« .)شهـ.  ١٢٩٢ ق/هـ.  ١٣٣١

ة آيد. عمدهاي خراسان، مازندران (گنبد، كلاردشت)، اصفهان، يزد و آذربايجان به دست مياستان
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نة ي لنگرود، آستاهاشهرستانترتيب: ي در آن رواج دارد، بهدارنوغانمناطقي كه در استان گيلان 

  ).٥٢: ١٣٧٧(طاهري، » باشداشرفيه، لاهيجان، فومنات، بندرانزلي و طوالش مي

 و تا اواخر قرن نوزدهم ادامه داشته است. لافون ايران با بيماري پبرين، داريدرگيري نوغان       

را  كشي و بافندگيهاي ابريشمداري و كارگاه، تعطيلي نوغانايران صنعت نوغاندر كتاب  ١رابينو

پرورش « كند كهسبب بيماري پبرين، گزارش كرده است. او پيشنهاد ميدر نقاط مختلف ايران، به

 انجام اين كار خيلي دشوار نباشد و يا احتمال پيشرفت بايد در روستا، يعني جايي كه كرم ابريشم

ي هامنهدا در« ؛»هاي كوهستاني داراي چنين شرايطي استپبرين كمتر باشد، عملي شود. سرزمين

ي اثر هم نيپبر از جهينت در و ستيني نشان شميابر كرم پرورش از امروزه كهيي جا ،البرزي جنوب

 ،نو؟؟؟لافون، رابي( »است مستعد اريبس نوغان تخمية تهي برا كه دارد وجودي يجاها شود،ينم دهيد

٢٥٣: ١٣٧٢(.  

در عصر پهلوي، با توجه به رويكرد نوگرايي حكومت، مدرنيزاسيون با توسعة شتاباني در        

آلات غربي و ارتقاي تكنولوژي صنعتي، ضمن اينكه صنايع سنتي كشور آغاز شد. با ورود ماشين

نيز برچيده  هاي سنتيتدريج كارگاهها وابسته گرديد، بهلحاظ آموزش تكنولوژيكي به غربيان بهاير

دهد كه ركود و محقق ژاپني، گزارش مي ). اينووه ماساجي،١٢٢پناهي و همكاران، همان: ( شد

ه و را رها كرد ورش نوغانجايي رساند كه روستاييان پرزوال صنعت و تجارت ابريشم، كار را به

جاي توت نهال زيتون نشاندند. در نواحي مركز ايران به به كارهاي ديگر رو آوردند. نزديك رشت،

شد، كشت ترياك را جايگزين درخت توت كردند. اين كار براي كشاورزان كه ابريشم توليد مي

  ).٩٨: ١٣٩٢زاده، رجب( توان كاشترنج مرغوب هم نميها بسودآور بود؛ زيرا كه در اين زمين

  

 داري گيلان و مازندرانداري بر نوغان. نقش تغيير نظام زمين٢

 در شوروي جماهير اتحاد دولت تشكيل آن، از پس روسيه و تزاري قدرتمند امپراتوري ظهور

براين، لاوهع. افزود آن با جوارهم ايالات تبعبه و كاسپين درياي ژئوپلتيك اهميت بر معاصر، دوران

د. از شابريشم در جغرافياي شمالي ايران نيز سبب توجه به اين منطقه مي تجارت منافع كسب

براي تصاحب اين منافع با يكديگر رقابت  خارجي، دول ديگر سوي از و داخلي سو حكاميك

                                                 
1. Hiacynthe- Louis Rabino (1877- 1950) 

 نوشت. ة گيلاناردرب كتاب شش وي كرد زندگ لانيگ در سالشش كه رشت در ايتانيبر سركنسول
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 يران،ا خيزابريشم شمالي صفحات با جواريهم دليلبه روسيه، خارجي، رقباي بين در. داشتند

هاي اقتصادي ايران در دورة معاصر، متأثر از تحولات سياسي سياست .دانستنفع ميذي را خود

 ترين تحولات اقتصادياي بود كه با شروع عصر نوگرايي توأم با اصلاحات رخ نمود. مهممنطقه

ي تغييرات در شيوة هاعنوان حرفة اقتصادي راهبردي ايران، سياستداري، بهاثرگذار بر نوغان

 يبررس خارجي و داخلي بخش دو در بايد را قاجاريه دورة در داريزمين داري بود. تغييراتزمين

  نمود.

  

  داري در دورة قاجاريه. تغييرات شيوة زمين٢-١

داري زمان صفويه در قرن نوزدهم و با اندك تفاوتي، وارث نظام اجتماعي و زمين ،حكومت قاجار

). ٥: ١٣٦٥الملوك، تذكره( راي تجهيز سپاهش، از ارامنه و گرجيان بهره جستعباس بشاه شد.

: ٥ ج ،١٣٩٣شاردن، ( عنوان تيول به آنان دادبراي پرداخت مزد اين سپاهيان، املاك خالصه را به

اراضي  -٢اراضي خالصه يا اراضي دولتي؛  -١: شامل در اين دوره داريزمين هايشيوه ).٩ -٢٩٨

هاملاك عمد -٤اراضي موقوفه؛  -٣، فرماندهان ارتش و رهبران ايلات و قبايل؛ انجباشراف و 

  .)١٦٧: ١٣٦٠مالكان (فشاهي، اراضي خرده -٥مالكي؛ 

ي را دارمانند دورة صفويه، مرسوم شد. لمبتون توسعة تيولداري، بهدر دورة قاجاريه تيول       

عنوان هاي خالصه به صاحبان مناصب، بهناختصاص عوايد زمي -١در چند بخش ذكر كرده است: 

داري، متعهد ساختن آنان كه در ازاي تيولاهداي زمين به عشاير و ملزم -٢حقوق و مواجب؛ 

اي كه يا زمين خالصه اعطاي حق وصول ماليات ناحيه -٣شوند قواي نظامي بنيچه فراهم كنند؛ 

ر، بود و در مورد اخيبه او داده شدهرفت، يا ملك شخص ثالث يا ملك كسي كه تيول شمار ميبه

دهم محصول داران سهتيول). «٢٦٦: ١٣٩٣بودن از پرداخت ماليات بود (لمبتون، معني تيول معاف

علاوه ماليات ديوان و آنچه ممكن است از كشاورزان گرفت، را كه اعم از بهرة مالكانه است، به

وان باشد؛ اما اگر تيول را از محل عوايد گيرند و اين در صورتي است كه زمين متعلق به ديمي

ملك ديگري مقرر كرده باشند، در اين حال، تيول فقط عبارت است از ماليات ديوان با دو دهم 

  ).٢١١: ١٣٦٤(فريزر، » محصول

ويژه گيلان، بسيار داراي در قرن نوزدهم، توليد و تجارت ابريشم براي اقتصاد ايران و به       

در دورة محمدشاه قاجار، بيشترين صدور ابريشم به روسيه از طريق درياي اهميت بوده است. 
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درصد صدور  ٩٥كاسپين بود كه بازرگانان روسي سهم بيشتري در اين تجارت داشتند و بيش از 

  ).١١٧ -١١٦: ١٣٨٨حوچكو، ( گرفتاين محصول به فرانسه و انگليس صورت مي

). ٣١٦ -٣١٥: ١٣٧٣بنجامين، ( دادندابريشم پرورش مي در گيلان، تقريباً همة خانوارها كرم       

ذاي هاي زراعي، به كشت درخت توت براي تهية غاقتصاد مبتني بر ابريشم سبب شد تا اكثر زمين

ها از مازندران هاي ابريشم اختصاص يابد و اهالي گيلان، براي رفع مايحتاجشان، تا سالكرم

ني به داران گيلاا بروز بيماري پبرين در كرم ابريشم، نوغانموادغذايي مانند برنج را وارد كنند. ب

وضعيت بحراني در معيشت رسيدند. اين موضوع دستاويزي براي حاكمان و مباشرين گيلان فراهم 

هزارتومان از دولت تخفيف مالياتي بگيرند؛ بدون اينكه كشاورزان از  آورد كه سالانه تا صدوپنجاه

زدن به منافع حكام، رو، رعايا براي ضربه)؛ از اين٩٨: ١٣٥٦ناطق،  آدميت و( اي ببرندآن بهره

، منظور ايجاد كشتزارهاي توتها بهكردند؛ اما با وجود اين، تسطيح جنگلها را ويران ميتوتستان

  ).٨٥: ١٣٩٠هولمز، ( هرساله رو به افزايش بود

هاي خالصه را در دولت از زمينرفت از بحران اقتصادي كه درآمد بروندولت مركزي براي        

سياست تعديل ساختاري  هاي اقتصادي خود را تغيير داد.بود، سياستمعرض خطر قرار داده

هاي خالصه به زمين شود؛ زيراداري در دورة قاجار محسوب ميترين اصلاحات زمين، مهمبدوي

ال ت و در سمشروطيانقلاب پس از «اشخاص فروخته شد و مالكيت خصوصي رسميت يافت. 

: ١٣٩٨، يگيب(كاظم»سازي مالكيت زمين رشد بيشتري يافت، نيز خصوصيم ١٩٠٦ق/  ١٣٢٤

بخش بزرگي از خريداران اين املاك از طبقة بورژوازي تجاري بودند كه در مقابل پرداخت  .)١٦٨

ز اپول به شاه و دولت، به خريد اراضي دولتي و تبديل آن به املاك اربابي اقدام كردند. پس 

: ١٣٨٠ني در دفاع از مالكيت خصوصي تدوين شد (سيف، ، قوانين مدُوّبار نخستينبراي  ،مشروطه

١٧٧(.  

اي از دهقانان بود؛ اما در واقع توفيري خ. به نفع پاره ١٢٨٦/ ١٩٠٧داري در سال لغو تيول       

ه دولت پرداز باتدر قضايا به وجود نياورد؛ بلكه بر اساس سياست نوين اقتصادي، دهقانان مالي

داران، در مركز اسناد مجلس هاي بسياري، از سوي نوغان). عريضه٢٨١: ١٣٩٢فوران، ( شدند

 فشار ماليات به فقاهت افتاده استداران تحتموجود است كه نشان از آن دارد كه معيشت نوغان

  ).١پيوست شمارة متن سند به(
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ايران داشت؛  داريزمينتأثير بسياري بر نظام  قراردادهاي سياسيِ تحميلي دورة قاجار،       

برداري قسمتي از بهترين ، حق مالكيت و بهرهتركمانچاي][ يليتحممعاهدة «بعد از  همچنان كه

يبرجاها و اسناد ). در نامه٢٠: ١٣٥٩(ياوري، » شدها دادههاي مزروعي كشور ايران به روسزمين

، مكاتبات بسياري در خصوص پرداخت تنخواه به مالكين از حوچكو، كنسول روسيه در ايران مانده

مي ية مطالبات از ملاكين و رعاياي بوتأدشود و بيشتر مكاتبات مذكور، حول بومي گيلان ديده مي

است. كنسولگري روسيه بر محصولات بومي، از جمله ابريشم، دخالت مستقيم داشت. ملاكين و 

و اصل پول توأم با سود پول  كردنديميه وام دريافت طور دائم، از كنسول روسداران، بهنوغان

  ).١٢٩: ١٣٩١نوزاد، اميري، گرفت (ي ابريشم صورت ميهاعدلمذكور، عمدتاً با تحويل كالا و 

هاي اقتصادي، توانست كنترل قيمت تجارت تخم كنسولگري روسيه، با اجراي سياست       

 در رشت، در دست بگيرد. حوچكو، سركنسول ژهيوبهتسلط بر بازار داخلي،  نوغان و ابريشم را، با

ه.  ١٢٧٤خصوص نحوة تعيين قيمت ابريشم، در يكي از اسناد خود، در سال  روسيه در رشت، در

ق، در خصوص مظنة ابريشم گزارش مبسوطي ارائه داده است كه به امضاي برخي از تجار ابريشم 

تاريخ مسطور متن ابريشم وسط و اعلا،  كه در مشهدي خداوردي، تاجر شيرواني«درآمده است: 

(نوزاد، اميري، » هزار و چهارهزار بود. عبده خداورديتومان، سهمن به وزن شاه، مبلغ دهاز قرار يك

  ).٢١٨همان: 

» جامعه نبود ياجتماع -يزاييدة پويش اقتصاد ،داريدر ايران رشد و تكامل سرمايه«       

داري نوين در ايران بود. شدن كشاورزي، آغاز شيوة سرمايه؛ بلكه تجاري)١٦: ١٣٦٩(سوداگر، 

رهاي كنندة مواد خام كشوايران به كشور تأمينشدن تبديل«داري، سرمايه پيامدهاي اين نوع از يكي

  .)٨٤: ١٣٦٢(عيسوي، » بود غربي

 ١٢٧٩ة در ده«شد. ابريشم ايران، يكي از كالاهاي پر تقاضاي بازار صنعت اروپا محسوب مي       

و  چهارم كاهش يافتو پس از بروز بيماري كرم ابريشم، ميزان توليد ابريشم به يك م ١٨٦٣ق/ 

 .)٤٦: ١٣٦٦(رابينو، » با كاهش اين محصول، اهالي گيلان به توليد برنج براي روسيه روي آوردند

س از بروز شد و پاز اين بين ايتاليا و فرانسه تقسيم ميكل محصول صادراتي ابريشم كه پيش «

هايي از كشورهاي ژاپن، يونان و عثماني، فرصت حضور در اين بيماري، تأمين تخم نوغان كمپاني

 خارجه، اشاره به ). در اسناد وزارت امور٢٧ -٢٦: ١٣٧٦زاده، (جمال» بازار تجاري را يافتند

ه. ق آمده  ١٣٢٨رمضان  ١٥جاي تجار فرانسوي دارد، به تاريخ مورخة جايگزيني تجار يوناني به
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آورند، بعد از چندسال ديگر تجارت گيلان ترقي ها از فرنگ ميهايي كه يونانيتخم نوغان« است:

پيوست ( ق) ١٣٢٨ -٢٥ - ٠٤ -٣٨(مركز اسناد تاريخ ديپلماسي، » اي خواهد نمودالعادهفوق

تصاص تي اخبه توليد محصولا بودند،كشت غلات  ريز كهبسياري پس اراضي از اين ). «٣شمارة 

  .)١٨٣ و ١٨٢: ١٣٨٩(فوران، » دادند كه در بازار جهاني فروش خوبي داشت

 ةعمد«اختصاص دادند. محصولات تجاري  را به كشت اراضي خودگيلان و مازندران، مالكان      

عبارت بودند از: مفتخرالملك در  ،كردندمالكاني كه در مازندران و گيلان در اين زمينه فعاليت مي

الش، السلطنه در طاعظم در تنكابن، عميدالسلطنه و ضرغام جان، سردار معتمد در طولم، سپهدارلاهي

 دهات مختلف نشاء و سردار منصور درالدوله در لشتالعلما و اعتمادالعلما در موازي، امينشريف

 بنا بر گزارش دبير سفارت انگليس،« .)١٢٩٨ ،١ شمارة ،٢ س تجارت، و فلاحت مجلة(» بودند

(رابينو،  »استرلينگ بود ةهفتصدهزار لير بربالغ ،در اين دوره درآمد ارزي كشور از صدور ابريشم

  .)همان

اي ههاي نوين اقتصادي مبتني بر صادرات محصولات، سبب افزايش اهميت زمينسياست       

آمد در«گذاري در اين بخش افزايش يافت. مالكان به سرمايهزراعي شد و تمايل خريد خرده

داري و هاي مختلف به زمينگروه آوردنرويموجب هاي زراعي، توجه حاصل از سود زمينقابل

اير گذاري در سجز نبود امنيت مالي و ترس از سرمايهرشد مالكيت خصوصي شد. به ،نتيجه در

ترين علت هاي ديواني (تيول) مهمويژه صنعت، خريد اراضي خالصه و غصب زمينها، بهبخش

اي را به طبقة غيرحرفه داراننيورود اين زم« .)١: ١٣٥٢(اشرف، » الكيت خصوصي بودرشد م

اي اعتباري هبلكه ارزش ؛نبايد تنها به علت منافع اقتصادي و قدرت سياسي دانست ،مالكان بزرگ

سوق داد؛ زيرا در جامعة ايراني آن زمان، تعداد روستاها  يدارسوي ملكاي را بهو حيثيتي نيز عده

: ١٣٦٩(وثوقي، » آوردو مزارع در تملك هر مالك، براي وي نوعي اعتبار و حيثيت اجتماعي مي

١٧٢.(  

اسناد «عمدة مالكين نيز، براي تأمين منبع مالي خود، شروع به دادوستد زمين كردند.         

كند؛ يم هاي مختلف به تاجران گيلاني حكايتباشي نيز از فروش زمينمانده از خاندان منجمباقي

دانگ از آقا، ششباشي، فرزند بزرگميرزاعبدالباقي منجم م ١٨٥٥ق/  ١٢٧٢براي نمونه در سال 

 يعلوسفيياي به محمدحسين، فرزند حاجطي معامله ،ر رانكوه گيلان راساراضي روستاي نلك

جار نيز برخي از ت« .)٢٩٦/ ١٦٢٧١ة (سازمان اسناد ملي ايران، سند شمار» تاجر لنگرودي، فروخت
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هايي، تعدادي از روستاهاي مازندران را خريداري كردند و كشت و صدور نامهبا انعقاد مصالحه

 در سال ،محصولات را تحت نظارت خود درآوردند. بر اساس آنچه در اسناد بازتاب يافته است

 امحمدخان تاجر، طبق قراردادي بخشي از روستايق، فرزند آدمانيعبدالحم م، ١٩١٦ق/  ١٣٣٥

نجاركلا، واقع در بلوك كياكلا در بارفروش (بابل) مازندران را از دختر آقاميرزاربيع مستوفي 

بسياري . )٢٩٦/ ٢٢٨١٢ة (سازمان اسناد ملي ايران، سند شمار» آبادي مازندراني خريداري كردعلي

و  و شركا در لنگرود ١در رشت، ترايل پاين يباشصمدخان تاجر«جمله  از تاجران گيلاني؛از 

 و ٤٤٩: ١٢٩٨فلاحت و تجارت،  ة(مجل» در صنعت ابريشم دستي داشتند ٢برادران تومانيانس

٤٥٠.(  

 كهطوريمند شدند؛ بهعلاقهاملاك شمال ايران  به خريد  نيز علاوه بر تاجران، اتباع خارجي       

زمين،  و با خريدبسياري از كشاورزان روسي به ايالت استرآباد آمدند «اول،  يجنگ جهان در آستانة

به كشاورزي مشغول شدند. حتي كارمندان و افسران روسي مقيم ايران نيز در معاملة املاك و 

اشاره كرد كه در سال  ٣اراضي بزرگ مشاركت كردند؛ ازجملة اين افراد بايد به ژنرال پوتاپوف

ويژه گ، بههاي جندر طول سال .قطعه ملك بزرگي در استرآباد خريداري كرد م ١٩١٢ق/  ١٣٣١

به استرآباد ادامه يافت و بسياري  ها به همراه خانواده، مهاجرت روسم ١٩١٦ق/  ١٣٣٥طي سال 

بلاغ واقع در قره ٤براي نمونه فردي به نام پولكونيك بيالونويج د؛ها مشغول زراعت شدناز آن

كونت تپه سوميشاسترآباد را براي زراعت اجاره كرد؛ همچنين اعضاي كمپاني فلاحت روسيه در گ

نظام شدن كشاورزي، . با تجاري)GH1325- K27- P15 شناسي،(پژوهشكدة گيلان» گزيدند

بارزترين تحول، گسترش ميزان  هاي عميقي شد.داري در اين دوره دستخوش دگرگونيزمين

  هاي خارجي نيز سهيم بودند.كه بخشي از آن را تجار و كمپاني املاك خصوصي بود

  

  داري در دورة پهلويشيوة زمين تغييرات. ٢-٢

رفت املاك خالصه تعديل و يا تعيين تكليف گذاري، انتظار ميپس از مشروطه، با رويكرد قانون

باره سكوت كرد. در شود؛ اما قانون مدني ايران به بحث دربارة املاك خالصه نپرداخت و در اين

                                                 
1 - Terrail Payen 
2- Toumaniantz 
3- Potapov 
4- Pvlkvnyk Byalvnvyj 
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هايي كه در ديوان نادرشاه ثبت شده زمين -١شد: اين دوره، املاك خالصه به سه دسته تقسيم مي

  ).٤٢٥ -٤٢٤: ١٣٩٣لمبتون، ( يشاهينناصرالدهاي خالصه -٣هاي محمدشاهي؛ خالصه -٢بود؛ 

شدت در ورطة با شروع جنگ جهاني اول و حوادثي كه در منطقه روي داد، ابريشم گيلان به       

خ.  ١٣٠٥در سال  كهيطوربهود؛ سقوط افتاد؛ ولي پس از خاتمة جنگ، دوباره تجديد حيات نم

توجهي بود، رسيد و در سال جعبه در سال كه رقم قابل صدهزارميزان مصرف تخم نوغان به 

 سيدتن ر دوهزارهاي اولية حكومت پهلوي، توليد پيله در گيلان به بيش از يعني سال خ؛ ١٣٠٦

  ).٢٩: ١٣٧٢رابينو،  لافون،(

داران، از روي اكراه يا ترس، بخشي از املاك خود زمين«، با روي كار آمدن حكومت پهلوي       

هاي وسيعي از گيلان هاي استان مازندران و بخشكردند. تقريباً همة زمينمي رضاشاهرا پيشكش 

روستا با  ٢٠٠يعني ؛ كه مركز توليد برنج ايران بود، به مالكيت خصوصي رضاشاه درآمد و گرگان

بندي ). در يك جمع٣٣٩: ١٣٨٩(فوران، » ر مالكيت او قرارگرفتنفر د ٣٣٥٠٠٠جمعيتي متجاوز از 

، داران خصوصيكلي، نظام طبقات اجتماعي روستاييان در ايرانِ عصر پهلوي، مشتمل بر زمين

د شزمين ميوران روستايي و دهقانان بدوندار، پيشهداران، متوليان موقوفات، دهقانان اجارهتيول

  ).٣٦٣فوران، همان: (

دليل ي گيلان تخريب شده بودند و از طرفي، بههاتوتستاني داخلي، بسياري از هابحراندر        

 باوجود هاتوتستانكاربري  عملاً، گرفتيمبار در سال انجام اينكه توليد نوغان در شيوة سنتي يك

داران انغحجم بسياري از اراضي كشاورزي را اشغال كرده بودند، بسيار محدود بود و براي نو نكهيا

  ).١١٧ -١١٦: ١٤٠٠پناهي و همكاران، ( رسيدغيراقتصادي به نظر مي

، نيروي هاي توليددليل تعدد زيرمجموعهداري، ساختاري معيشتي داشت. بهشيوة سنتي نوغان       

راج ها، پرورش ابريشم، استخداران در نگهداري توتستانزيرا نوغان كار بيشتري موردتقاضا بود؛

ا و هكشي، رنگرزي و... فعاليت داشتند. درنتيجه، اقشار مختلفي از مردم در توتستانخپيله، ن

- ي، اقتصادشناسدانان، با استفاده از تحقيقات مردماقتصاد«هاي سنتي مشغول به كار بودند. كارگاه

  ).٨٤: ١٣٨٩نيا، (فرخ» بقا ناميدندهاي سنتي را اقتصاد تأمين

خ.  ١٣٠٦نامة خريد نوغان در سال دهي ابريشم ايران كرد. تصويبزماناقدام به سا رضاشاه       

خ. اداره كل نوغان، با هدف تهيه و توزيع تخم  ١٣١٤وزيران مصوب شد. در سال به دستور هيئت

: ١٣٦٧وزارت كشاورزي، ( شدنوغان و خريد پيله، تأسيس شد كه زير نظر وزارت كشور اداره مي
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قلام ديگر ا وكاري كاري و چايبراي كشاورزان در مقام مقايسه با برنج اما چون توليد پيله )؛١٨

پرورش  داران بهگونه شرايط كاملاً طبيعي بود كه نوغانصرفه نبود؛ لذا در اينبهكشاورزي، مقرون

يه صورت نسخصوص كه غالباً بهاي پيلة خريداري دولت نيز بهنوغان رغبتي نشان ندهند، به

  ).١٧٢: ٤ ، ج١٣٧٨بياباني، » (شديمپرداخت 

شد  هاي توسعة اقتصادي را دنبال كرد. اصلاحات ارضي سببمحمدرضاشاه پهلوي سياست      

منافع حاصله از «اما ؛ مالكي تبديل شودمالكي به خردههاي كشاورزي ايران از عمدهتا زمين

اي هنفع گروهي بهطور مساوي توزيع شده باشد. اصلاحات ارضتواند بهاصلاحات ارضي نمي

اي ضرر قشرهو به -كه اراضي مرغوب خود را از تقسيم معاف كردند–مالكان دهقاني مرفه و بزرگ

ترين تفاوت نظام ارضي تازه در ايران با مهم). «١٠: ١٣٦٦(ازكيا، » فقير روستايي به پايان رسيد

ي جابه رعيتي و كارِ مزدي –بابي استثمار ارجابهي دارهيسرماشدن استثمار نظام اربابي، جايگزين

صورت شكل اصلي كار در واحدهاي كوچك و بزرگ كارِ مزدي، به پس آن ازكارِ رعيتي بود. 

). ٣٠١: ١٣٦٩(سوداگر، » طور مستمر بر اهميت آن افزوده شدكشاورزي تجارتي درآمد و به

ي كه در بخش المللنيبداران مالكيت فوق، عملاً مالكيت كاذبي بود؛ زيرا با وجود سرمايه«

و با وجود عدم حمايت  شدنديمكشاورزي ايران نفوذ كرده بودند و از طرف دولت نيز حمايت 

اي جز انجام همان منظور اصلي و مظلوم، چاره هيسرمايبمالي و فني از طرف دولت، دهقانان 

 »روزمزد شدن به كارگراناصلاحات ارضي شاهنشاهي را نداشتند؛ يعني كوچ به شهر و مبدل

داران، ظاهراً نفع روستاييان نبود و دهقانان و نوغان). در واقع، طرح از ابتدا به٢١: ١٣٥٩(ياوري، 

  داران بود.مالك زمين بودند؛ اما ابزار توليد براي رقابت جهاني در دست سرمايه

 ةهاي توسعة صنعتي، قسمت اعظم اعتبارات بخش كشاورزي به توسعدر ادامة سياست       

ير كشت و صنعت، سهامي زراعي و تعاوني توليد سبب شد كه حتي نظواحدهاي بزرگ زراعي 

ار را هم نداشته باشد. متوسط ميزان اعتب ريبخورونمبراي كشاورزي  ازيموردنبخش دهقاني، اعتبار 

برابر  ١٠٠هاي سهامي زراعي، بيش از برابر و در مورد شركت ٤٠٠ارضي  دارانهيسرماپرداختي به 

  ).١١: همان ازكيا؛ لمبتون،(داشتيمدهقاني دريافت  برداربهرهمتوسط اعتباري بود كه 

ميليون ريال كه تماماً توسط دولت  ٤٢٠اي معادل در راستاي ساماندهي ابريشم ايران، سرمايه       

هزار هكتار اراضي اختصاص  ٣هكتار باغ توت در  ٦٠٠بود، براي ايجاد [پهلوي] پرداخت شده

 ٢٦٠اي به مساحت با مشاركت بخش خصوصي، در محدوده شد. طرح كرم ابريشم ايران،دهدا
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تن ابريشم در  ٢٠٠٠ي حجم محصولي برابر نيبشيپميليارد ريال و  ٤گذاري هكتار، كل سرمايه

ميليون ريال در گيلان،  ٨٠سال، شروع به كار كرد. شركت كشت و صنعت نوغان شمال، با سرماية 

هكتار توتستان و  ٤٠٠منظور ايجاد داران خارجي، بهوصي، با مشاركت سرمايهتوسط بخش خص

  ).٣١٧: ١٣٦٩سوداگر، شد (تن ابريشم انجام  ١٢توليد 

داري نشدند؛ زيرا نيروي كار راهبردي دورة پهلوي، موفق به احياي نوغان -هاي اقتصاديسياست

ين امر سبب شد تا به بدنهة صنعت در نتيجة رشد شهرنشيني، به شهرها مهاجرت كرده بود و ا

  وارد شود. ناپذيريجبرانهاي كشاورزي ايران، در ابتداي قرن چهاردهم خورشيدي، لطمه

  

  گيرينتيجه

هاي گيلان و مازندران جهت توليد ابريشم، سبب شد تا اين اراضي مورد توجه گسترة توتستان

 دار گيلان ويشتيِ بخشي از مردم نوغانحكام، تجّار و اشراف قرار گيرد. از آنجا كه اقتصاد مع

اري نظام گذبنابراين هرگونه تغيير در سياست مازندران، وابسته به توليد ابريشم بوده است؛

  داري مناطق برخوردار از ابريشم، در وضعيت معيشتي روستاييان اثرگذار بوده است.زمين

رة صفويه، به شرح اينفوگرافيك زير رو تا اواخر دوهاي مالكيت اراضي در مطالعة پيشِ شيوه -١

  است:

  

  

  

  

  

  

  

 
  

نظام هاي 
زمين داري عصر 

صفوي

خالصه يا 
اراضي دولتي

اشراف، نجبا، 
فرماندهان ارتش، 
رهبران ايلات و 

عشاير

خرده مالكيعمده مالكي

موقوفه
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دهد مالكيت اراضي در دورة قاجاريه، نشان مي هاي مالكيت تغييرات شيوه -٢

خصوصي در اين دوره  افزايش يافته است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رتبه و طبقة بورژواي اي از خريداران املاك خالصه؛ اشراف و نجبا، كارمندان عاليبخش عمده

بودند كه هريك املاك وسيعي در گيلان و مازندران خريداري كردند. پيامدهاي تجّار 

  سازي به شرح زير است:خصوصي

) ٤ داري؛) رشد سرمايه٣ داري؛) لغو تيول٢ ) وضع قوانين مدون در باب مالكيت خصوصي؛١ 

ورود ) ٧ ونقل دريايي و خشكي؛) توسعة حمل٦ كنندة مواد خام؛) تأمين٥ رشد كشاورزي تجاري؛

  گذاران خارجي.سرمايه

شيوة غربي و داري فئودالي بهسازي در دورة قاجاريه سبب ايجاد نظام سرمايهخصوصي        

ت با بهرة دنبال محصولاداري، بهتشكيل طبقة آريستوكرات با نام خوانين شد. اين شيوة نظام زمين

اري دكنار برنج و چاي، در اين نظام سرمايهبيشتر بود. ابريشم، با افزايش بها در بازار جهاني، در 

داري، پيامدي شد. بهرة مالكانه از اراضي وسيع نوغانترين كالاهاي هدف محسوب مييكي از مهم

هاي دهقاني در اواخر قاجاريه و عدم داران نداشت. يكي از عوامل شورشجز استعمار نوغان

  داري در اين دوره بود.تم نوين زمينگرفته از سيسدارن، نشاًترضايت دهقانان و نوغان

عوامل رشد 
مالكيت 

خصوصي در 
دورة قاجاريه

عدم امنيت 
مالي

غصب اراضي 
)تيول(ديواني 

ترس از 
سرمايه گذاري 

در ساير 
بخش ها

فروش اراضي 
خالصه
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دهد اصلاحات اراضي، ساختار هاي مالكيت اراضي در دورة پهلوي نشان ميتغييرات شيوه -١

مالكان سيستم نوين، بدون دانش و توان دار و خردهمالكيت خصوصي را تغيير داد. رعاياي نوغان

شد شتابان مدرنيزاسيون با اصلاحات زماني رداري شدند. هممالي وارد رقابت در جامعة سرمايه

صنعت و سهامي عام  -دولتي تحت عنوان كشت -هاي مادرارضي، سبب شد تا با ايجاد كارخانه

، نهايت كار داشت. در داري وارد مرحلة نويني شود كه نياز به نيرويو خاص، سيستم سرمايه

ها، جذب كار در كردن آنها، يا رها مالكان حاصل از اصلاحات ارضي، با فروش زمينخرده

روية روستاييان؛ مهاجرت بي -١داري در دورة پهلوي؛ ها شدند. نتيجة تغييرات شيوة زمينكارخانه

تبديل  -٣داران خصوصي؛ هاي دولتي و سرمايههاي كشاورزي به شركتفروش زمين -٢

  هاي صنعتي شد.داران به كارگران كارخانهكشاورزان و نوغان

هاي قاجاريه و پهلوي، به سمت رشد جامعة داري دورهندي كلي، تغييرات شيوة زمينبدر يك جمع

ن دار در مرحلة نخست، كارگراداري وابسته حركت كرد. در اين تغييرات، روستاييان نوغانسرمايه

اي هها در سيستمهاي صنعتي شدند. توتستانداران عمده و در مرحلة دوم، كارگران كارخانهزمين

داران، با شيوة سنتي زمينشيوة صنعتي احداث شدند و خردههاي سهامي عام و خاص، بهشركت

 هايداري در دورههاي زمينداري، ياراي رقابت با آنان را نداشتند. در نتيجة تغيير شيوهنوغان

 داري در روستاهاي گيلان و مازندران مضمحل شد.قاجاريه و پهلوي، نوغان

  

  

  )١٥٣٦ س شواري اسلامي، سندمجل( -١پيوست شمارة 

  ]رسيدگي و تخفيف تقاضاي و مالياتشان سنگيني دربارة مجلس به انزلي كنارآب اهالي عريضة[

  فدا روحي ملي دارالشوراي رئيس الملكمؤتمن اشرف حضرت بزرگان منيع مقام

 نكهاز اي بعد است. آقايان مبارك حضور به انزلي كنارآب اهالي فدويان عاجزانة استدعاي و عرض

 قلابات،ان خاتمة در گرديده، پريشاني و فاقه و فقر دچار فدويان عموم گيلان، انقلابات در نتيجة

 اميدواري موقع اين در ولي ايم؛داشته دولت محترم مأمورين طرف از را مساعدتي انتظار عموماً 

 قريباً،عن يباًتقر ديده.گر فدويان پريشاني بر مزيد ماليه مأمورين فشار داده، نتيجه برعكس فدويان

 ويكسي نهصد سابقاً كنارآب زيرا اند؛شده متواري ديگر محلات به كرده، علاقه ترك كنارآب از

 برگ و وغانن بوده. گرفته تعلق نوغاني توت باغات ماليات اين، مثلث دو اقلاً داشته؛ ماليات تومان
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 طالبهم فدويان از زراعتي قسمت از تمام ار ماليات اين شد؛ نابود رفته، ميان از كليبه كه توت

 تعديات و بلشويك و اشرار تهاجم از اخير، هايسال اين در هم كنارآب زراعت و كردندمي

 ماليه نمأموري ماضيه، در سنة درافتاده، پا از هارعيت اغلب سكنه،بي و باير خرابة مقداري سايرين،

 نموده دينق ماليات مطالبة كنارآب از ولي گرفته؛ عشريه طوالش و فريضه چهار بلوكات، اغلب در

 را ابقس معمولي الحكومةحق قران دو توماني مطالبة فدويان از نكرده، اكتفا هم ماليات اصل به و

 به كه عريضه نرسيده؛ مظلومين داد به احدي نموديم، تظلم رشت در هرقدر نمايند.مي

 براي ار سوادش داده، فدويان تظلم مقابل در كه بيجوا بوديم، نموده عرض پيشكار آقاميرزاآقاخان

 همه و طلمع لايموتقوت براي امروز فدويان با اينكه نموديم. تقديم كتباً مبارك خاطر استحضار

 آيا م،ايبوده خود متبوعة دولت مأمورين منقاد و مطيع هميشه و ايمشده مبتلا فاقه و فقر به درد

 و يهعشر ده، دريك نمايند؛ مقابله مختلف اقسام به ماليه رينمأمو بالوك، دريك كه است سزاوار

 مبارك، آستان از داريم استدعا الحكومه!و حق وافرعه اصل ده، در يك و ماليات اصل ده، در يك

 هب بفرماييد. فدويان از را ظلم اين رفع فرموده، مبارك آستان فدويان دربارة توجهي و ترحمي

 عشريه وده،نم رفتار و معامله گيلان بلوكات ساير با كه طوريهمان ،شود حكم گيلان مالية پيشكار

 عايدات عشر ماليات كه هستيم حاضر چاكران نمايند. دريافت عشريه نيز چاكران از نمايند، مطالبه

 سنة اتمالي نماييم. عهده نمايند،مي معامله مالكين و گيلاني عموم با كهطوريبه را، نوغاني و برنج

 نينچ گيلان نقاط تمام در زيرا نمايند؛ معاف را چاكران افرعه قران دو توماني مطالبة از هم ماضيه

  .كنند اجحاف چاكران حق در خواهيمنمي فقط نبوده، معمولي

 چاكران عريضة جواب و فدويان آسودگي حكم فرمودند، توجه و بذل فدويان دربارة هرگاه       

  .برسد انزلي كنارآب رعاياي به شفتي، خانيوسف منزل ترش فرماييد؛ مرحمت ذيل درستيبه را

  

  )١٤٢١ مجلس شواري اسلامي، سند( -٢پيوست شمارة 

 وغانن نيامدنعمل جهتبه ماليات تخفيف درخواست و مجلس به لنگرود شلمان رعاياي عريضة[

  ]مجلس پاسخ و

  ارددمي معروض بركاتهم، دامت جليله، محترم مجلس روساي هيئت منيع مقام

 تخم خارجه تجاري بود سالي چند است؛ آن مبارك آستان به شلمان رعاياي استدعاي و عرض

 نوغان تخم كه دادند اطلاع چاكرين به حال اين در دادند؛مي گيلان ولايت در آوردندمي نوغان
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 انگستفرن راه كه نموديم نوغان تخم گرفتن در امتناع مملكتي اعتنايي براي دعاگويان ايم،آورده

 وغانن تخم گرفتن در مغرور چاكرين عموم به نيست فرنگستان مال هاينوغان تخم بود، مسدود

 نوغان تخم عاملين و خود توسطبه خريديم، نوغان تخم سابقه سعادت بود طوري هر نمودند

 هك قراها ساير و محلهحاجي و يوناغ خافخر، ويسه، درياكنار، شلمان، محل به گرفتيم تحويل

 مامت و شده خراب تماماً انبارها تل به نوغان تخم گذاشتن از بعد داده، بوده، ماها محل به نزديك

 دست از معيشت امر بوده، نوغان حاصل از قراء اين در كمترينان معاش بود. مانده باير هاتوت

 ظةملاح .شودمي تقديم دولت به ماليات كلي مبلغ قراء اين در شده. باربي كمترينان محل رفته،

 هبريد اميد قطع يكسره داخله و خارجه طلب از حساب كسري تحت و اطفال نالة و آه و حقارت

 تشكيل خواهيم.مي محترم مجلس امناي از دوماً و پروردگار از اول را، خود كارهاي گشايش شد.

 يقتحق اولاً نداريم؛ چاره فقيريم، است، مظلومان دادرسي و فقرا حال رفاهيت براي رؤسا مجلس

 د؛داري منظور ضعفا و فقرا حق در را خود كاملة مراحم توجه بوده، صدق ما معروضة مطالب كنيد

 روساي و مجلس محترم هيئت از را خود آسايش و برآمده خود زندگي يعهده از كه نوعيبه

  خواهانيم. جليله محترم

  

  

  

  

  ق) ١٣٢٨ -٢٥ -٠٤ -٣٨(اسناد تاريخ ديپلماسي امور خارجه،  -٣پيوست شمارة 
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 منابع 
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  هاكتاب

 آثار در اقتصادي و سياسي و اجتماعي افكار ،)١٣٥٦( ناطق هما و فريدون آدميت، -

 .آگاه: تهران قاجار، دوران منتشرنشدة

، مجموعه مقالات نقدي بر مطالعات توسعة روستايي در ايران)، ١٣٦٦ازكيا، مصطفي ( -

 س.اهتمام محسن باقرزاده، نشر توكتاب توس، به

برداري كشاورزي هاي بهرهمشخصات اقتصادي و اجتماع نظام)، ١٣٥٢( اشرف، احمد -

 اي.ريزي منطقه، تهران: نشرية مركز آموزش و پرورش در برنامهدر ايران

: بنياد ، ترجمة جعفر شعار، تهرانالارضصوره)، ١٣٤٥( ، محمد بن حوقلحوقلابن -

 فرهنگ ايران.

، تصحيح ايرج المسالك و الممالك)، ١٣٦٨(اق ابراهيم بن محمد ، ابواسحاصطخري -

 افشار، تهران: علمي و فرهنگي.

اصغر سعيدي، تهران: ، ترجمة عليسفرنامة قفقاز و ايران)، ١٣٨٢( اورسل، ارنست -

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 ابتكار.، تهران: پوربه، ترجمة احمد سفرنامه)، ١٣٦٣الئاريوس، آدام ( -

 ، تهران: اقبال.جغرافياي مفصل ايران)، ١٣٧٢ربيع (بديعي،  -

 ترجمة ،شاهناصرالدين عصر ايرانيان؛ و ايران ،)١٣٦٩( ويلرگرين ساموئل بنجامين، -

 .جاويدان: تهران كردبچه، محمدحسين

صنعت نوغان گيلان در مسير )، ١٤٠٠( مقدم، ناديا رهپناهي، عباس، سيدحسين حسيني -

 ، رشت: دانشگاه گيلان.يشمجادة ابر

، ترجمة منوچهر ستوده، تهران: جغرافياي اصفهان)، ١٣٤٢( دار، ميرزاحسينتحويل -

 دانشگاه تهران.

ترجمة سيدمحمد  شاهنامة كهن)،( تاريخ غررالسير) ١٣٧٢محمد (بنثعالبي، حسين -

 : دانشگاه مشهد.روحاني، مشهد

 ، تهران: سخن.شايگان؛ اوضاع اقتصادي ايران گنج)، ١٣٨٤( زاده، محمدعليجمال -

 .طهوري :ستوده، تهران منوچهر كوششبه ،)١٣٧٠( المغربالي المشرقمن حدودالعالم -
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فرهنگ : رشت سهامي، سيروس ترجمة ،گيلان سرزمين ،)١٣٨٨( الكساندر حوچكو، -

 .ايليا

 هران: اساطير.، تنوروزنامه)، ١٣٥٧( ابراهيمنيشابوري، عمربنخيام -

 : توس.، ترجمة مهرداد بهار، تهرانشبُندَهِ )،١٣٦٩دادگي، فَرنبغ ( -

زاده، رشت: ، ترجمة جعفر خماميولايات دارالمرز ايران، گيلان)، ١٣٦٦( رابينو، لويي -

 طاعتي.

، رشت: فرهنگ پنيهاي ژانامهها و پژوهشگيلان در سفرنامه)، ١٣٩٢( زاده، هاشمرجب -

 ايليا.

 : چشمه.تهران اقتصاد ايران در قرن نوزدهم،)، ١٣٨٠(سيف، احمد  -

تهران:  داري در ايران (مرحلة انتقالي)،رشد روابط سرمايهتا)، بي( سوداگر، محمدرضا -

 پازند.

 .توس: تهران دوم، چاپ ،٥ ج يغمايي، اقبال ترجمة ،سفرنامه ،)١٣٩٣( ژان شاردن، -

هاي سنتي و فرهنگ عاميانة كشاورزي در گيلان (گندم، شيوه )،١٣٩٥( طاهري، محمد -

 (دانشنامه)، رشت: فرهنگ ايليا.زميني، نيشكر)، ابريشم، زيتون، توتون، بادام

كوشش اصلاح ، جلد چهارم كتاب گيلان، بهابريشم گيلان)، ١٣٧٤( بياباني، محمدرضا -

 : گروه پژوهشگران ايران.عرباني، تهران

، ترجمة ه.ق ١٢١٥ -١٣٣٢تاريخ اقتصادي ايران عصر قاجار )، ١٣٦٢( عيسوي، چارلز -

 يعقوب آژند، تهران: گستره.

، ترجمة غلامعلي وحيدمازندراني، ايران و قضية ايران)، ١٣٨٠( كرزن، ناتانيل جورج -

 تهران: كتيبه.

 : جاويدان.، تهراندر گذر زمان گيلان)، ١٣٥٤ابراهيم (فخرايي،  -

 ، تهران: ايران.كامل ايران جغرافياي )،١٣٦٦( فرجي، عبدالرضا و ديگران -

 ، ترجمة غلامعلي مازندراني، تهران: توس.سفرنامة فريزر)، ١٣٦٤( فريزر، جيمز -

 : گوتنبرگ.تهران داري در ايران،تكوين سرمايه)، ١٣٦٠( فشاهي، محمدرضا -

 ١٥٠٠مقاومت شكننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران از سال )، ١٣٨٩( فوران، جان -

 ، ترجمة احمد تدين، تهران: رسا.ميلادي
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، ترجمة عبدالرحمن آثارالبلاد و اخبارالعباد)، ١٣٦٦محمود (بنبن محمدقزويني، زكريا -

 : انديشة جوان.شرفكندي (هژار)، تهران

، منوچهر اميري، تهران: مالك و زارع در ايران)، ١٣٩٣( كاترين سواين فوردلمبتون، آن -

 علمي و فرهنگي.

 زاده.خمامي ترجمة ،ايران در نوغان صنعت ،)١٣٧٢(رابينو  ل، ه. ف. لافون، -

 ،در قرن نوزدهم ميلادي تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس)، ١٣٤٤( محمود، محمود -

 : اقبال.تهران

ي گيلان: مكاتبات پراكنده از مجموعة هانامه )،١٣٩١نوزاد، فريدون و علي اميري ( -

 رشت: فرهنگ ايليا. ،ميلادي ١٨٣٠ة دهالكساندر حوچكو كنسول روسيه در گيلان در 

، ترجمة الاقاليمالتقاسيم في معرفهاحسن)، ١٣٦١( احمدمقدسي، ابوعبداالله محمدبن -

 : شركت مؤلفان و مترجمان.علينقي منزوي، تهران

 صفويان حكومت اداري سازمان( الملوك.تذكره ،)١٣٦٥ميرزا سميعا، محمد سميع ( -

 اپچ دبيرسياقي، سيدمحمد كوششبه نيا،رجب مسعود ترجمة ،)مينورسكي تعليفات(

 اميركبير.: تهران سوم،

 ، تهران: كيهان.روستايي شناسيجامعه)، ١٣٦٩( وثوقي، منصور -

 ،ايران ابريشم صنايع و دارينوغان توسعة مطالعاتي صندوق« ،)١٣٦٧( كشاورزي وزارت -

 و توليد واحدهاي امور معاونت ،»كشور ابريشم صنايع و داريننوغا توسعه امكانات

 .هاصنعت كشت

 عيدي،سحجتي ترجمة شبنم ،خزر ساحل سفرنامة ،)١٣٩٠( ريچاردز ويليام هولمز، -

 .فرهنگ ايليا: رشت

 : كتاب.، تهرانشناخت كشاورزي سنتي ايران)، ١٣٥٩( رضاياوري، احمد -

  

 هانامهمقالات و پايان

تحول نظام حقوق مالكيت زمين در ايران (از دورة مشروطه )، ١٣٩١( زاده، فرزان.حسن -

  ان.خ ايران اسلامي، دانشگاه تهرارشد گروه تارينامة كارشناسي، پايانتا سقوط پهلوي اول)
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، انسانيو علومپژوهشنامة دانشكدة ادبيات ، »ابريشم گيلان«)، ١٣٨١ثواقب، جهانبخش. ( -

 .٤٣دانشگاه شهيد بهشتي، شمارهة 

اصطلاحات مالي مجلس اول و اجراي آن در «) ١٣٨٩بيگي، محمدعلي. (تابستان كاظم -

، پياپي ٦، دورة جديد، ش ٢٠ س)، س( لزهرادانشگاه اتاريخ اسلام و ايران ، »مازندران

  .٢٠٢تا  ١٦٣، ص ٨٥

 اسناد

-خريد زمين« ،GH1325- K27- P15سند شمارة  شناسي دانشگاه گيلان،پژوهشكدة گيلان -

 ».هاي كشاورزي شمال ايران توسط اتباع روسيه

 دكتر مجموعة ،٢٣ ،١٢٩٨ ،١ شمارة ،٢ س تجارت، و فلاحت ،مجلة___________ -

 معين.

 .٢٩٦/ ١٦٢٧١، سند شمارة زمان اسناد و كتابخانه ملي ايرانسا -

 .٢٩٦/ ٢٢٨١٢، سند شمارة __________ -

  .٢٤٠ -٤٧٢٥ -٣، سند شمارة __________ -

 به انزلي كنارآب اهالي ، عريضةكتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي -

 .١٥٣٦ند شمارة رسيدگي، س و تخفيف تقاضاي و مالياتشان سنگيني دربارة مجلس

 ماليات تخفيف درخواست و مجلس به لنگرود شلمان رعاياي عريضة ،__________ -

  .١٤٢١مجلس، سند شمارة  پاسخ و نوغان نيامدنعمل جهتبه

شرح گزارش كارگزاري مهام خارجة : «مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه -

 -٠٤ -٣٨، سند »به وزارت امور خارجهها گيلان در باب تجارت تخم نوغان با يوناني

 ق. ١٣٢٨ -٢٥

  

  


